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 ! 
ی
 کـــــــوبان

 از تاراج فصل دگر 

قصه داری                       

 از هجوم سونامی دهشت 

 در بستر لحظه ها 

 کوبان 

انت را   پريشان گيسوان دختر

 نيازی به مشاطه نيست 

 بگذار باد های سلحشوری شان 

ش سازد                                    پريشانتر  

 کوبان 

زه  ان شتر
 دختر

ی
 کوبان

 پژواک فرياد دادخواهی شانرا 

 از سينه ی ستتر کوهستانهای کوبان 

می شنوند                                            

 
ی
رس تفنگ هر کوبان  تتر

ين جرثومه ها را   دل تاريکتر

می شگافد                                   

 جرثومه های مولد زشت سرمايه 

داعش و طالب را                                      

 و شايد هم هيولای ديگری را 

که در راه باشد                                     

 مولود دگری از سود و سرمايه را 

ويرانگران زمانه را  از جنس  

 
ی
  کوبان



 
ی
، تو دانسته ن  تو ميدان  

وزی از مورگهای مقاومت ميگذرد   که پتر

 
ی
ان حماسه ساز کوبان  دختر

 دست تانرا روی دست 

ان دلتر و وطندوست ما گذاريد 
 دختر

 تا جشن آزادی را 

 با همئ تجليل کرده باشيد . 

 ) ناتور (  

 

 


